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گزارش خبری

دولت درصدد انحراف افکار 
عمومی از پرونده چای دبش 

روز گذشته روابط عمومی دفتر حسن روحانی، به ادعاهای 
معاون حقوقی رئیس دولت سیزدهم درباره پرونده »خروج 
غیرقانونی اموالی نظیر 48 تخته فرش دستباف نفیس و 
گران قیمــت از ســاختمان حافظیه ســعد آباد« واکنش 
نشــان داده و مطرح کردن این پرونده را یک اســتراتژی 
دانســت که  دولت سیزدهم به کمک آن سعی دارد افکار 
عمومــی را از پرونده پر و پیمان چای دبش منحرف کند. 
25 اردیبهشت ماه غلامحسین محســنی اژه ای، رئیس 
قوه قضائیه از احضار و تفهیم اتهام دو وزیر سابق، معاون 
وزیر و سرپرست برخی نهاد ها در پرونده چای دبش خبر 
داده و گفــت: »پرونده چای دبــش را دولت و قوه قضائیه 
مطرح کردند. وقتی اولین خبر به آقای مخبر رســید در 
راستای برخورد اداری، برخی افراد را جابه جا کرد. زمانی 
که گزارش به قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و بازرسی داده 
شــد، این موضوع را دنبال و پیگیــری کردند. این پرونده 
به مبلغ 3 میلیارد دلار و 4۰۰ میلیونی عدد ریال اســت و 
نمی توان نســبت به آن  بی تفاوت بود و تاکنون 45 نفر در 

رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده اند.«

برخورد با افرادی که فرش ها را بیرون بردند �
دو روز پس از اظهارنظر اژه ای بود که محمد دهقان، معاون 
حقوقی دولت سیزدهم در حاشیه نشست هیئت دولت، از 
پیگیری های معاونت حقوقی، مرجع قضایی که موضوع 
فرش هــای کاخ ســعدآباد به نتیجه خوبــی در این مورد 
رسیده است، خبر داد و تاکید کرد: »اصل جرم برای مرجع 
قضایی کاملًا محرز شده است، تعدادی از متهمان را نیز 
دعوت و از آنان بازجویی کردند؛ به زودی نیز قاضی پرونده 
از مکان سابق این فرش ها بازدید می کند. امیدواریم این 
پرونده هرچه زودتر به رأی برســد یا اینکه امکان استرداد 
این فرش ها فراهم شود. البته باید با کسانی در هر مقامی 
که مرتکب جرم شــدند، برخورد شــود.« معاون حقوقی 
رئیس جمهور گفت: »دستگاه قضایی این گمان را دارد که 
این فرش ها به خارج از کشور منتقل شده باشند، اما در 
هر صورت تصمیم با قاضی است و امیدواریم پیگیری های 
دســتگاه قضایی هم منجر به بازگشت این فرش ها و هم 
مجازات کسانی شود که در دولت گذشته این فرش های 

نفیس را از کاخ سعدآباد خارج کردند.«

تمام ابعاد پرونده منتشر شود �
روابــط عمومی دفتــر رئیس جمهور دوره هــای یازدهم و 
دوازدهم در واکنش به این موضوع نوشــت: »قابل انتظار 
بود که پس از اعلام حکم حبس یک وزیر سابق و احضار 
وزیر ســابق دیگر مرتبط با پرونده چای دبش، استراتژی 
رسانه ای دولت مدعی مردمی بودن، انحراف افکار عمومی 
از بزرگتریــن فســاد ارزی رخ داده در تاریخ ایران باشــد و 
می شــد حدس زد که بار دیگر سراغ پرونده مفقود شدن 
فرش های مجموعه سعدآباد بروند. این بار معاون حقوقی 
رئیس جمهور دولت سیزدهم مدعی اعلام جزئیات سرقت 
فرش های ســعدآباد شــده اما اطلاعات جدیدی از این 
پرونده ارائه نکرده اســت و صرفــاً ادعا کرده از چند نفر از 

متهمان بازجویی شده است.«
فرش هــای  »مفقــودی  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ســاختمان حافظیه مجموعه ســعدآباد متعلق به نهاد 
ریاست جمهوری که در فاصله سال های ۱3۹۰-۱3۹2 
رخ داده، اولین بار توسط دولت دوازدهم در سال ۱3۹۹ 
گزارش و به مراجع قضائی و نظارتی ارجاع داده شــده 
اســت و مســئولان دولت دوازدهم پــس از طرح مجدد 
این پرونده توســط مقامات دولت سیزدهم، بارها تأکید 
کرده اند که از کشف جزئیات و اعلام ابعاد پرونده و برخورد 
با متهمان این پرونده استقبال می کنند. اطلاع رسانی 
درباره این موضوع برعهده دســتگاه قضایی اســت که 
البتــه هر بار پرونــده یا اتهامی متوجه دولت ســیزدهم 
می شود، مقامات این دولت وظیفه رسانه ای کردن آن را 
برعهده می گیرند و چون گوش شنوایی برای انتقادات و 
انتظارات دیگران ندارد، حتی پاسخ های داده شده قبلی 
را هم نمی شنوند و نمی خوانند تا اشتباهات خود را تکرار 
نکنند. دولت ســیزدهم چون محصول فقدان رقابت در 
انتخابات است، تا امروز که به سال پایانی رسیده، خود 
را در رقابت فرضی با دولت قبل می بیند و سعی می کند 
با ایجاد جوسازی رسانه ای تمام ناکامی ها و کاستی های 
خود را با حملــه به دولت قبل پنهان کنــد؛ از اتهامات 
درباره فساد چای دبش که دامن وزیران خودش را گرفت 
تــا پرونده فرش های ســعدآباد که به جای ســخنگوی 
دستگاه قضا، معاون حقوقی رئیس جمهور درباره سیر 
قضایی آن توضیح می دهد تا به خیال خود افکار عمومی 
را به ســمت دیگری سوق دهد؛ شیوه نخ نما شده ای که 
تریبون های رســانه ای دولت سیزدهم ادامه می دهند و 

اقبالی هم ندارد.«

روزنامهنگار
فاطمه گوارایی

من نمی خواهم به گذشــته بپردازم، بلکه می خواهم 
به امروز برسم و بگویم ما در پیچیدگی بسیار شدیدی 
به ســر می بریــم. در نشــان دادن پیچیدگی همین 
بــس که اکثــر نیروهای سیاســی در ایــران از درک، 
بیــان و توضیح بــرای جامعه ناتوان هســتند که اگر 
ایــن ناتوانی وجود نداشــت، ما این ســطح از فاصله 
با جامعه را نداشــتیم. بنابراین فکر می کنم یکسری 
وظایــف بر عهده همه جریان های سیاســی اســت. 
معتقــدم بایــد ارزیابی دقیقــی از شــرایط و تحلیل 
همه جانبــه آن داشــته باشــیم. باید قادر باشــیم در 
تحلیل های سیاســی مان این وضعیــت پیچیده را به 
جامعه مخاطب نشــان دهیم. وقتــی که جامعه قانع 
نمی شود، به همان میزان از کسانی که نقش لیدرها 
و جریان ســاز را بر عهده دارند، فاصله می گیرند و به 
تدریج این فاصله اینقدر زیاد می شــود که شــما قادر 
به جبران آن نخواهید بود. دومین نکته این است که 
استراتژی هایی که طرح می شود، بسیار کلی است. 
ضرورت دارد اســتراتژی آی که تدوین می شود، خُرد 
شود. مهم  ترین مسئله این است که جامعه می پرسد 
مقابــل این تصلب که وجود دارد، این حرف هایی که 
می زنید قرار اســت چطور عملیاتی شود؟ می خواهم 
بگویــم تمام اینهــا در گرو این اســت کــه اینها باید 
به گونه ای باشــد که به قدر اقناع کردن جامعه برسد 

نــه اینکه فقــط خودمــان را قانع کنیم. نکته ســوم، 
وظیفه ای است که برای نواندیشان دینی وجود دارد. 
ابتدا به ساکن راهبران نهضت آزادی، موفق بودند اما 
در ادامه آن چیــزی که با عنوان الهیات رهایی بخش 
نــام برده شــد، نازا و ناتــوان باقی مانده اســت. یک 
وظیفــه مضاعف برای تفکیک دیــن مردم و دینی که 
به شــدت مقابل مردم اســت وجود دارد. نکته دیگر 
این است که ما باید با نسل کنونی ارتباط وسیع تری 
داشــته باشــیم و نیازهای آنها را بفهمیم و این نیازها 
را گزینش کنیم. این مســئله ما را قادر می ســازد که 
بتوانیم ارتباط برقرار کنیــم. نکته مهم دیگر مواجهه 
ما با جنبش های اجتماعی است. ما موضع حمایتی 
انتقادی در ارتباط با آنها باید داشــته باشــیم، ضمن 
اینکه اشــکالات را می بینیم و در ســطح کلان باید از 
مطالبات جامعه حمایت کنیم. نکته دیگر این اســت 
که قبل از اینکه هرگونه تلاش برای همبستگی داشته 
باشیم، باید بســترهای آن در میان احزاب، گروه ها و 
جریان هــا فراهم شــود کــه مهم ترینــش نقد جدی 
خودمان اســت. اگر این کار را انجــام دهیم، آرام آرام 
اعتماد جامعه به ما برخواهد گشــت. ضمن اینکه ما 
باید طرح داشــته باشیم، نشان داده شده که یکی از 
دلایلی که جامعه پا پیش نمی گذارد و محافظه کارانه 
با تحولات برخورد می کند، این است که طرح بدیلی 
در جامعه وجــود ندارد. نکته دیگر این اســت که در 
امهات فکری خودمان بازاندیشی کنیم و آن را با امروز 

متناسب کنیم. 

لزوم از بین رفتن فاصله با جامعه 
استادحوزهودانشگاه

محمدعلی ایازی

صحبت من در دو بخش کوتاه اســت. اول؛ نهضت آزادی 
ایران نقطه عطف تاریخی بود که در پی آن تشکیلاتی با تکیه 
بر دین و مذهب کار خود را شــروع کرد تا جایی که آن زمان 
حتی در دانشــگاه ها نمازخواندن مقبول نبود، به کوشش 
این ها نمازخواندن در آن دوره باب شــد. این تشــکل هم 

اندیشه عدالتخواهی را داشت و هم اندیشه آزادی خواهی.
دوم، حضور روحانیون نواندیش در حول این تشکل که 
یا در نهضت آزادی یا مرتبط با آنها بودند. آیت الله طالقانی 
و آیت الله زنجانی به طور خاص این نهضت در ارتباط با آنها 
بودند و افراد دیگری مانند آیت الله مرتضی مطهری، استاد 
محمدتقی شریعتی و دکتر بهشتی که در جلسات مختلف 
مانند انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی پزشکان 
با این تشکل ارتباط پیدا کردند و این برای یک تشکل در آن 

زمان حائز اهمیت بود.
حال به دو موضوع که این جریان دینی و روحانی به آن 
تکیه می کرد؛ اشاره می کنم. اول؛ مسئله تکیه بر عقلانیت 
که تفاوت جدی آنها با سایر جریان های دینی آن زمان بود. 
این را در سخنان، آرا و موضع گیری های آنها می توان دید 
و به جز آن نگاه سیاسی که وجود داشت تکیه بر عقلانیت 
در کار و تصمیمات شان اثرگذار بود. دوم، مسئله علم است. 
ما شــاهد جریانات مذهبی هســتیم که به دنبال غلوها و 
خرافات و چیزهایی هستند که با حقیقت دین و جایگاهی 
که قرآن درباره معارف خودش بیان می کند ســازگار نبود 

و اگر به توســعه جوامع و کشور بخواهیم فکر کنیم بدون 
علم و اســتفاده از آن ممکن نیســت. آثاری که از راهبران 
این تشکل باقی مانده است مبتنی بر همین نگاه است. 
دینی که عرضه می شود باید با این دو ویژگی همراه باشد؛ 
اگر جامعه ایران بخواهد از انحطاط و عقب ماندگی نجات 
پیدا کند و بخواهد پویا و فعال باشــد باید با این دو ویژگی 
همراه باشد. در این بین شکاف بین آن اسلامی که در آن 
عقلانیت هســت و قرآن کریم به تعبیر علامه طباطبایی 
3۰۰ آیه در باب عقلانیت، دعوت به تفکر و تدبّر دارد با آنچه 
امروز هســت و به ترویج خرافات و... پرداخته اســت؛ باید 
مورد توجه قرار گیرد. همین موجب شده است که جوامعی 
که مانند ما علاقه به دین داشتند دچار تردید و حتی یأس 
شــده اند. امروز شاید یکی از مســائلی که باید در چنین 
تشکل هایی در کنار آزادی خواهی و پذیرش دگراندیشان 
مطرح شــود، این اســت که در مقابل مســائل دینی باید 
سرشان را بلند کنند و در این زمینه نباید بترسند و اسلام 
واقعــی را باید در برابر اســلام قلابی قــرار دهند. به تعبیر 
امیرالمومنین »این پوستین وارونه است.« امروزه به دلیل 
وضعیت پیش آمده سخنان روحانیونی شنیده می شود که 
سخنان شان شباهتی به سیره پیامبر و سیره امیرالمومنین 
ندارد مثلًا همین »گوشــت تلخی« و... که به ائمه نسبت 
می دهند. موضع روشن ما درباره دین باید اتفاق بیفتد و در 
این زمینه نه باید مأیوس باشیم و نه خجالت بکشیم. ما به 
نهضت که در این مسیر گام برداشته است، افتخار می کنیم 
و نهضت هم با تکیه بر ایمان، علم و عقلانیت باید راهش 

را ادامه دهد.

به نهضت افتخار می  کنیم

دبیرکلنهضتآزادیایران
محمد توسلی

صحبت بنده درباره تبیین علل ماندگاری نهضت آزادی ایران اســت. به طور 
خلاصه علــت اصلی ماندگاری و ادامه نهضــت آزادی ایران، بینش، منش و 
دیدگاه راهبردی پیشــگامان برای پیگیری مطالبه تاریخی ملت ایران، یعنی 
آزادی بوده اســت. فراینــد تلاش های فرهنگی، اجتماعی و سیاســی آنان 
در طول بیش از هشــتاد سال نشان از انسجام، کار جمعی و واقع بینی بوده 
و با مرور زمان حتی مخالفان گذشــته آنان با صداقت بر صحت مواضع آنان 

اعتــراف کرده و جمعی نیز حلالیت طلبیده اند. در این فرصت مایلم به علل 
و زمینه های تاریخی فرایند بپردازم و بخشی از نقدهایی که به ویژه در شرایط 
کنونی برای نســل جوان جامعه مطرح است، پاســخ دهم. علت ماندگاری 
نهضت آزادی ایران در این سخن مهندس بازرگان که اندیشه راهبردی اوست، 
در بیانیه تاسیس نهضت آزادی ایران در اردیبهشت ۱34۰ منعکس است. آنجا 
که می گوید:»آزادی موهبتی است الهی که خداوند به انسان اعطا کرده است 
و هر کسی آزادی را بگیرد، بزرگترین جنایت را در حق انسان مرتکب می شود. 
در انتها اضافه می کنم اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیر او و شرط 
ســپاس ایزدی تحصیل آزادی برای به کار بستن آن درطریق حق و عدالت و 
خدمت اســت. ما باید منزلت و مسئولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم 
تا به رســتگاری و پیروزی نائل شــویم. مردم نگران امنیت هستند، خسته از 
اســتبداد و اختناق هشت ساله و رنجور از سختی معیشت و شرمسار از ننگ 
دزدی و خیانت هیئت حاکمه ای که متاسفانه نام ایران و ایرانی را آلوده ساخته 

است. خواهان سرنوشت بهتر، رهایی از ننگ و نکبت و استقرار یک حکومت ملی 
و ســازنده ایرانی پاک و آباد و آزاد است.« این نگاه کاملًا روشن است که چه نگاه 

راهبردی برای پیشگامان تاسیس نهضت آزادی ایران مطرح بوده است.  
برای تبیین علل ماندگاری گفتمان پیشگامان نهضت آزادی ایران به اختصار 
به عوامل ذیل در دو بخش اشاره می کنم. در بخش اول زمینه های خانوادگی 
و شخصیت و سلوک اخلاقی مهندس بازرگان و سایر پیشگامان در عرصه های 
مختلف زندگی فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی و مبنای دیدگاه راهبردی 
آنــان را باید مورد نظر قرار داد. آشــنایی با آموزه های قرآنــی و انتخاب راهبرد 
بازگشــت به قرآن برای عبور از خرافات مذهبی از شــهریور ۱32۰، آشــنایی 
با ریشــه های تاریخــی بحران های فرهنگی و اجتماعی ایــران در عرصه های 
استبداد سیاســی 25۰۰ ساله و اســتبداد دینی ناشــی از خرافات مذهبی 
هزارســاله و پیامدهای آن، از جمله چالش های فرهنگی و اجتماعی در دوره 
انقلاب مشــروطه که پس از چهارده سال منجر به  کودتای ۱2۹۹ با مدیریت 
عوامل انگلیس و تجربه دو دهه عملکرد دوران استبداد رضاخان می شود. محور 
بعدی آشنایی با جوهر تمدن غرب و تحولات پس از قرون وسطی که زمینه های 
تحولات اجتماعی را فراهم ساخت، به ویژه در دوران تحصیل مهندس بازرگان که 

از نزدیک با این واقعیت آشنا شدند. 

ماندگاری گفتمان پیشگامان نهضت آزادی

عثمانی در جهان اهل ســنت معنای خاصی داشــت که در جهان ما شیعیان قابل 
درک نیست. چون آنها خلافت را بخشی از هویت دینی خود می دانند و سقوط این 
خلافت یعنی گرفتار آمدن در یک بحران هویت. در همین دوره احزاب ناسیونالیست 
این حس را نداشــتند و از همین زمان ما شــاهد افتراقی در میان مسلمانانی که تا 
این زمان در احزاب ناسیونالیستی فعالیت می کردند، هستیم و به تدریج می بینیم 
احزابی با صبغه اسلامی و در واکنش به این بحران هویت و در مقابله با استعمار غرب 
شکل می گیرند که عمده برنامه و پروژه شان احیای خلافت اسلامی است. از جمله 
مهمترین این احزاب می توان به اخوان المسلمین حسن البنا، جماعت اسلامی به 
رهبری ابوالاعلی مودودی در شبه قاره در سال ۱۹4۱ و حزب التحریر در فلسطین در 
ســال ۱۹53 اشاره کرد. این احزاب دو ویژگی داشتند که اولًا حول محور یک چهره 
روحانی یا مسلمان شناخته شده شکل گرفتند؛ چیزی که پیش از این سابقه نداشت 
و هدف شــان عمدتاً احیای خلافت اســلامی یا برپایی دولت اسلامی بود. در ایران 
هم تا حدودی این روند طی شــد البته با وجود تفاوت هایی که به یکی از آنها اشــاره 
کردم. ما هم از دهه 2۰ به بعد شاهد شکل گیری احزاب با گرایش های ناسیونالیستی 
هســتیم که نهایتاً در جبهه ملی گردآمده اند و در همین دوران مســلمانان در قالب 

انجمن های مذهبی و نشریات مذهبی دست به فعالیت مذهبی و اجتماعی می زدند 
و فعالیت سیاسی بارزی نداشتند و مسلمانان هم که خواهان فعالیت سیاسی بودند 
در همین احزاب ملی فعالیت می کردند. از اواخر دهه 2۰ شاهد شکل گیری احزاب با 
گرایش های دینی هستیم. حزب فدائیان اسلام در سال ۱32۰ )اگر بشود آن را حزب 
دانست( از جمله این احزاب است که به دنبال برپایی حکومت اسلامی است یا حزب 
ملل اسلامی که توسط آسیدمحمدکاظم بجنوردی که با مشی مسلحانه و با هدف 
برپایی حکومت اسلامی شکل گرفت و خیلی زود سرکوب شد. نهضت خداپرستان 

سوسیالیست هم هست که البته نمی شود آن را جزء احزاب اسلامی دانست. 
حالا با این مقدمه می خواهم بگویم که نهضــت آزادی ایران، اولین حزب دارای 
گرایش ملی و دینی است که به دور از گرایشات رادیکال و افراطی، به اسلام به مثابه 
راهنمای عمل سیاسی و اجتماعی باور دارد و خواهان مبارزه پارلمانتاریستی است. 
هرچند نهضت از سوی رژیم پهلوی تحمل نشد و عمر فعالیت رسمی او در آن مقطع 
کوتاه بود اما به گمان من آغازگر سنت جدید در مبارزات سیاسی اجتماعی مسلمانان 
ایران در سطح فعالیت های حزبی است. شاید بتوان گفت که در میان احزاب دارای 
مشی اسلامی در میان احزاب کشورهای اسلامی پیشگام باشد)نیاز به تحقیق بیشتر 

دارد(. یکی از ویژگی های مشــترک احزاب مسلمان در این دوره این است که توسط 
روحانیون و متفکران مسلمان تاسیس می شوند و حول محور یک شخصیت دینی 
شــکل می گیرند و به رغم تفاوت مشی نهضت آزادی این ویژگی را در این تشکل هم 
می بینیم. یعنی بنیانگذاران نهضت مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و 
آیت الله طالقانی هستند که مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی از بارزترین متفکران 
نواندیش مسلمان دوره خود هستند؛ که مفســر قرآن اند و ایده های نویی در حوزه 
اندیشــه دینی دارند. این متفکران در واقع ریشه در سنت فکری مشروطه دارند و به 

همین دلیل طرح نویی را پایه گذاری می کنند.
در پایان به یک نکته ویژه که مربوط به این نهاد نیســت بلکه مربوط به کادرهای 
این تشکل است اشاره می کنم که البته منحصر به فرد هم نیست اما در دوره ما بسیار 
کمیاب است. آن هم خوش نامی، پاکدستی و اخلاق مداری شخصیت های بنیانگذار 
و اعضای اصلی نهضت اســت که حتی مورد احترام مخالفان و منتقدان سیاســی 
خودشان هم هستند که سرمایه کمی نیست. راه نیل به آزادی و مصون سازی کشور 
از استبداد و خودکامگی بســط این ویژگی ها و ارزش ها در جامعه و ارتقای فرهنگ 

عقلانیت و رواداری در جامعه و ثبات و تلاش پیگیر و باور به حقانیت این راه است. 

قصه یک جدایی
عضوجبههملیایران

سیدحسین موسویان

می خواهــم نگاهی گــذرا به گذشــته نهضــت آزادی و دلیل 
جدایی اش از جبهه ملی داشته باشم. از همان فردای کودتای 

28 مرداد، نهضت مقاومت ملی با پایه گذاری آیت الله زنجانی 
برای مبــارزه علیه کودتا آغاز شــد. در آن شــورا، حزب ایران، 
حزب مــردم ایران، حــزب ملت ایران و حزب سوسیالیســت 
و انجمن های اســلامی که تحت هدایت مهنــدس بازرگان و 
آیت الله طالقانی بودند و... حضور داشتند و کار نهضت از آنجا 
شروع شد. پس از قلع و قمعی که از نیروهای شورای ملی اتفاق 
افتاد، همین موجب شد همه این تشکل ها به سکون و سکوت 
گرایش پیدا کنند و البته پس از آن جبهه ملی شــکل گرفت و 
آقایان مهندس بازرگان و دکتر ســحابی و آیت الله طالقانی در 

کنــار اللهیار صالح، مهندس زیرک زاده و دکتر ســنجابی و... 
مؤسس آن شدند. در سال ۱34۰ نهضت آزادی از دل همین 
جبهه ملی شکل گرفت با همان 3 اصل »ما مسلمانیم، ایرانی 
هســتیم و مصدقی هســتیم« آنها اعلام کردند که نهضت در 
عرض جبهه ملی نیســت بلکه در طول آن قرار دارد اما در آن 
دوره متاسفانه 4 نفر از این تشکل تازه تاسیس شده، بیانیه ای 
را منتشر کردند که ســران جبهه ملی را به مطالبی که واقعی 
نبود متهم کردند و هتاکی هایی صورت گرفت. در همان زمان 
شورای جبهه ملی به درخواســت نهضت ملی جواب داد که 

تکلیف این 4 نفر باید مشــخص شود و این تشکل با این نگاه 
نمی تواند وارد جبهه شــود. نهضت آزادی هم سر اینکه این 4 
نفر عضو این تشکل هستند، ایستاد و جدایی هایی به وجود 
آمد. شکاف میان ملیون از آن زمان شروع شد. نهضت آزادی 
فعالیت شجاعانه و صادقانه خود را انجام داد. متاسفانه شکاف 
پیش آمده میان نهضت و سایر ملیون به زمان انقلاب و تا به الان 
ادامه پیدا کرد. اگر این تفرق بین ملیون وجود نداشــت شاید 
الان وضعیت اینگونه نبود و وحدت آنها می توانست آثار مثبتی 

را در پی داشته باشد. 


